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حوادث 8

 

زندگی و تفاوت‌هایی که پدرم بین فرزندانش قائل 

بود هم بسیار تاثیر داشت.

از چه زمانی بــه مصرف مــواد مخدر صنعتی 
)شیشه(آلوده شدی؟ نمی‌دانم! به خاطر ندارم!
چند سال قبل ازدواج کردی؟ حدود30سال قبل!

با همسرت چگونه آشنا شدی؟ با جوانی به نام 
»مجتبــی« دوســت بودم 

که یک روز او دختر خاله اش را به من معرفی کرد که 

دختر خوبی است. من هم به خواستگاری‌اش رفتم.

چند وقــت نامزد بودیــد؟ حدود2 ســال در عقد 
بودیم که بعــد ازدواج کردیم و زندگی مشــترکمان 

آغاز شد.

آن زمان چه شــغلی داشــتی؟من بعــد ازترک 
تحصیل شاگرد آرایشگری شدم و در واقع آرایشگر 

بودم.

الان هم همین شغل را داری؟نه! بعد از ازدواج 
به قهوه فروشــی روی آوردم و به مدت 5ســال قهوه 

می‌فروختم ولی چون اجاره مغازه نمی‌دادم، پدر زنم 

مرا از مغازه‌اش بیرون انداخت ولی بیشتر سال‌های 

عمرم را بیکار بودم.

پس چگونه مخارج زندگی را تامین می‌کردی؟ 
همسرم در خانه‌های مردم کار می‌کرد. او کارهای 

نظافتی منــازل را انجام می‌داد و مخــارج زندگی را 

هم می‌پرداخت.

ماجرای زورگیری چه بود؟حدود20ســال قبل 

زمانی که دخترم 3ماهه بود، یک شب بعد از مصرف 

شیشه به سوی منطقه گلشهر مشهد حرکت کردم. 

چون واقعــا برای تامیــن هزینه‌های اعتیــادم دچار 

مشــکل بودم. آن جا درکنار خیابان پســرجوانی را 

دیدم و گوشی را از او زور گیری کردم.

چاقو هم داشتی؟ به خاطر ندارم!
چندسال زندان بودی؟ به خاطر همین زورگیری 
به تحمل10ســال زندان محکوم شــدم ولی بعد از 

5سال به طور موقت آزاد شدم که 3 سال نیز شامل 

عفو شد.

این هم سال که زندان بودی عبرت نگرفتی؟ 
بعد از آزادی دوباره به دنبال شیشه رفتم و تا 2سال 

قبل شیشــه مصــرف می‌کــردم! ازســوی دیگر هم 

بیکاری و فشــار زندگی دوباره مرا به ســوی خلاف 

سوق داد.

همســرت در این مدت تقاضای طلاق نکرد؟ 
نه! اوپای من ایستاد و خیلی سختی کشید.

ماجرای قتل چگونــه رخ داد؟ بیکار بودم !پولی 
نداشتم! وقتی برق تک پوش طلای پیرزن چشمانم 

را گرفــت دیگر وسوســه شــیطانی به ســراغم آمد. 

نمی‌توانستم ازاین طلاها چشم پوشی کنم! به همین 

دلیل نقشه سرقت طلای پیرزن را کشیدم. در منزل 

او خیلی اوقات باز بود. زمانی که وارد خانه شدم او 

نترسید شاید تصور نمی‌کرد من چه نقشه‌ای در سر 

دارم ولی در یک لحظــه او را روی زمین انداختم و 

گلویش را فشار دادم. هنگامی که بی حرکت شد 

ابتدا قیچی خیاطی را برداشتم تا النگوی تک پوش 

را قیچی کنم اما وقتی دیدم به راحتی از دستش 

بیرون آمــد قیچــی را در کنار جســد انداختم و از 

خانه بیرون آمدم!

طلاها را چه کردی؟ به پســر خواهرزنــم دادم که 
آن‌ها را فروخــت و من با پول طلاهای ســرقتی یک 

دستگاه پراید خریدم.

همسرت مشکوک نشــد که از کجا این همه 
پــول آوردی؟چرا خیلی ســمج بود و مدام ســوال 

می‌کرد ولی من جواب سر بالا می‌دادم.

پراید را از کجا خریدی؟ از یک بنگاه فروش خودرو 
در خیابان گاز خریدم و چند روز با آن مسافرکشــی 

کردم.

پشــیمانی؟ خیلی پشــیمانم! نفهمیدم چگونه 
مرتکب قتل شــدم. مــن قصد کشــتن پیــرزن را 

نداشتم فقط می‌خواستم طلاها را سرقت کنم!

ریشــه خلافکاری و تباهی عمرت را در چه 
می‌دانی؟ اولین مقصر پدرم است، چون دستم 
را نگرفت و پولی به من نداد تا از فشــار زندگی ام 

کاسته شود! از سوی دیگر هم اعتیاد موجب این 

زندگی فلاکت بار شد.

ولی اگر پدرت پولی به تو می‌داد خرج اعتیاد 
می‌کردی؟بله!به همین خاطر پدرم به من اعتماد 
نداشت. بالاخره خیلی از عوامل در این ماجرای 

تلخ موثر هستند.

چــه توصیــه‌ای بــرای افــرادی داری کــه در 
شرایط تو قرارمی گیرند؟مصرف تفریحی مواد 
فقط یک جمله مزخرف اســت ،منــم منم نکنید! 

مسیر درست زندگی را در پیش بگیرید و حتی از 

یک کیلومتری مواد هم عبور نکنید. فرجامی جز 

زندگی فلاکت بار ندارد.

بقیه اموال ســرقتی را چه کردی؟من اموال 
دیگری را از منزل پیرزن نبردم!

اما حتی دستگاه فشار خون او هم در منزل 
شــما کشــف شــده اســت؟بله!آن را سرقت 

کرده بودم!

یعنی ســکه‌های طــا و بقیــه امــوال مورد 
ادعای اولیای دم را سرقت نکردی؟نه!

در ایــن ســال‌ها بــه تــرک اعتیــاد هــم فکر 
کردی؟بله!یــک بار همســرم مــرا بــه مرکز ترک 
اعتیاد برد ولی 28روز بعــد دوباره مصرف کردم 

چون مادرم از دنیا رفته بود!

یعنــی هرکــس مــادرش از دنیــا بــرود بایــد 
»شیشه«مصرف کند؟ نمی‌دانم! وسوسه شدم.
با اولیای دم حرفی نداری؟ فقط می‌خواهم مرا 

ببخشند!از نظر مالی تحت فشار بودم،پشیمانم!

آخریــن کلام؟کاش روزی که مــواد مخدر را به 
من تعــارف کردنــد، توان »نــه« گفتن را داشــتم.

حالا هم می‌ترســم همســرم از من طلاق بگیرد! 

اگرچه می‌دانم فرزندانم تا چه حد خجالت زده و 

شرمگین می‌شوند. به خاطر سرقت طلا زندگی‌ام 

را نابود کردم.

زورگیری تا جنایت!
گفت وگو با دزد سابقه‌داری که به خاطر سرقت طلا آدم کشت

زورگیری تا جنایت!
در امتداد تاریکی�

ازدواج احساسی ! 
خیلی اشــتباه کردم! آن قدر تحت تاثیــر عواطف و احساســات درونی قرار 

داشتم که نصیحت‌های دلســوزانه اطرافیانم را »حســادت« می‌نامیدم اما 

امروز که فقط بعد از4 ماه نامزدی، از خانه فرار کردم تا به خواسته هایم برسم. 

تازه فهمیدم که اشــتباه بزرگ تری را مرتکب شــده ام چراکه ... به گزارش 

اختصاصی روزنامه خراسان، دختر17ساله‌ای که با شکایت پدر و مادرش 

و در ردیابی‌های پلیس آگاهی مشهد، شناسایی و به مرکز انتظامی هدایت 

شــده بود، با بیان این مطلب درباره ماجرای فرارش از خانه، به کارشــناس 

اجتماعی دایره گم شدگان پلیس آگاهی مشهد گفت: حدود2 سال قبل، 

زمانی که 15ســال بیشــتر نداشــتم برای تفریح به یکی از مراکز تفریحی و 

گردشگری سرخس رفته بودیم که درآن جا خوش بگذرانیم. با دوستانم در 

حال بذله گویی و خنده‌های بلند بودیم که یکی از دوستان همکلاسی ام به 

سوی پسر جوانی رفت که آن‌ها هم با دوستانشان به آن مرکز تفریحی آمده 

بودند. »رزیتا« از یک ماه قبل با آن پسر جوان آشنا شده بود و مدام از عشق و 

علاقه اش به او برای من سخن می‌گفت. آن روز هم گویی با هم هماهنگ کرده 

بودند که برای دیدار با یکدیگر به این مرکز تفریحی بیایند. دقایقی بعد وقتی 

»رزیتا« به کنار ما بازگشت. دوباره به تعریف و تمجید از آن پسر جوان پرداخت 

و سپس به آرامی از من خواست که من هم با یکی از دوستان آن پسر جوان آشنا 

شوم. من هم که تحت تاثیر ابراز علاقه‌های او قرار داشتم در یک لحظه تصمیم 

گرفتم این نوع دوستی‌های خیابانی را فقط بر اثر کنجکاوی تجربه کنم که با 

همین اشتباه آینده ام را به نابودی کشیدم. خلاصه آن روز با پیشنهاد »رزیتا« به 

سوی »کمال« رفتم اما او خیلی سرد با من برخورد کرد به گونه‌ای که انگار مرا 

لایق دوستی خودش نمی‌داند! من که غرورم لگد مال شده بود به ترفند‌های 

گوناگونی متوسل شدم تا بالاخره با »کمال« ارتباط برقرار کردم و این گونه 

گفت وگوهای تلفنی و دیدارهای پنهانی ما شکل گرفت. این ارتباط پنهانی 

تا 2 سال ادامه داشت و من همواره به خواسته‌های شرم آور او تن می‌دادم تا با 

هم ازدواج کنیم. اطرافیانم وقتی متوجه ماجرا شدند، مرا نصیحت کردند که 

این عشق‌های پوشالی و هوس آلود فرجامی جز تباهی و بدبختی ندارد؛ اما 

من فقط تحت تاثیر احساسات و عواطف درونی بودم و نصیحت‌های آن‌ها را 

به »حسادت« تعبیر می‌کردم و به آن‌ها توجهی نداشتم تا این که بالاخره بعد از 

2 سال و با وجود مخالفت‌های خانواده ام با »کمال« ازدواج کردم اما از همان 

روزهای آغازین دوران نامزدی، بدبینی و ســوءظن‌ها شــروع شد.»کمال« 

اجازه نمی‌داد از منزل بیرون بروم یا با جنس مخالف صحبت کنم! او معتقد 

بود همان گونه که با من ارتباط داشــتی، احتمال دارد با پسر دیگری هم به 

همین گونه آشنا شوی! خلاصه روزگارم را به جهنمی وحشتناک تبدیل کرد 

تا جایی که دیگر نتوانستم این رفتارهایش را تحمل کنم و از سوی دیگر هم 

سرزنش‌های خانواده ام مرا به شدت آزار می‌داد به همین خاطر پنهانی از خانه 

فرار کردم و به شهر دیگری رفتم تا این که با شکایت خانواده ام، پلیس به سراغم 

آمد و ...  اما اکنون به شدت پشــیمانم و دوست دارم از نامزدم طلاق بگیرم و 

به تحصیلاتم ادامه بدهم‌ای کاش ... گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 

حاکی اســت: با ابراز ندامت دختر نوجوان، بررســی‌های روان شناختی و 

مشاوره‌ای در حالی با راهنمایی‌های سرهنگ رمضانپور )رئیس دایره گم 

شدگان پلیس آگاهی( ادامه یافت که اقدامات قانونی نیز درباره این ماجرای 

تاسف برانگیز آغاز شد.

ماجرای واقعی  با همکاری پلیس آگاهی مشهد
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پنج مرداد گذشــته زن68ســاله‌ای در خیابان 

شــهید یوســف زاده مشــهددر حالــی بــه قتــل 

رســید کــه طلاهــای وی ســرقت شــده بــود. 

طولی نکشــید که با دســتور قاضی شعبه 208 

دادسرای عمومی وانقلاب مشهد گروه ویژه‌ای 

از کارآگاهان پلیس آگاهی  مشهد به سرپرستی 

ســرگرد شکیبا)افســرپرونده(وارد عمل شدند 

و متهم به قتل فراری را در منزل مســکونی اش 

واقع در بولوار طبرسی شمالی مشهد دستگیر 

کردند. متهم این پرونده جنایی در بازجویی‌های 

تخصصی انگیزه خود از ارتکاب قتل را وسوســه 

شیطانی برای سرقت طلا بیان کرد.

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

دزد 47 ساله‌ای که چندین سال از عمر خود 
را پشــت میله‌های زندان گذرانــده بود، این 
بار برای سرقت مقداری طلا، زن 68 ساله‌ای 
را در مشــهد خفــه کــرد امــا خیلــی زود ردزنی‌هــای اطلاعاتــی 
کارآگاهــان با هدایت مســتقیم ســرهنگ محمدرضــا فدائیان 

)رئیس پلیس آگاهی مشــهد( و با صدور دســتورهای 
ویژه قاضی دکتر صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد( 
آغاز شد و عامل جنایت به چنگ قانون افتاد. به گزارش 
اختصاصی روزنامه خراســان، ایــن مرد که به شــدت ابراز 
پشیمانی می‌کرد و مدعی بود هیچ گاه در زندگی پشتیبان و 
راهنمایی نداشته است به سوالات خبرنگار روزنامه خراسان 
درباره سرگذشت خود و ماجرای زورگیری تا جنایت را پاسخ 
داد. آنچــه می‌خوانید نتیجه گفت و گوی یک ســاعته با این 
دزد خطرناک اســت که به خاطر پنهان کــردن برخی حقایق 
زندگی مدام دچار تناقض گویی می‌شد و با جمله »به خاطرم 

نمی‌آید!« راه گریز از پاسخ را باز می‌گذاشت.
چند سال داری؟ متولد 1356 هستم.

درس هم خوانده ای؟ تا چند کلاس ابتدایی تحصیل کردم.
چرا؟ علاقه‌ای به درس و مدرسه نداشتم.

شغل پدرت چیســت؟ او کارمند ...)یکی از ادارات دولتی( بود و مادرم 
نیز خانه داری می‌کرد.

چند خواهر و برادر داری؟ 2خواهر و3 برادر دارم.
آن‌ها هم مانند تو زندگی آشــفته‌ای دارند؟ نه! پــدرم از نظر مالی به آن‌ها 

می‌رسید. زندگی همه آن‌ها خوب است و اوضاع مالی مناسبی دارند.

متاهلی؟بله! یک پسر نوجوان دارم که در دبیرستان ترک تحصیل کرد و دیگر 
به مدرسه نرفت چون به فوتبال علاقه زیادی داشت. یک دختر جوان هم دارم که 

چندماه قبل ازدواج کرد.

معتادی؟ بودم اما از یک سال قبل دیگر مصرف نمی‌کنم!
چه شد که معتاد شد؟ پدرم به شــیره و تریاک اعتیاد داشت یعنی در خانواده 
با مواد مخدر بیگانه نبودم از سوی دیگر هم فشار‌های زندگی مرا به سوی اعتیاد 

کشاند.

اولین بار با چه کســی و در کجــا مواد مصرف کــردی؟ با یکــی از نزدیکان 
همســرم شــیره مصرف کردم. آن روز سرما خوردگی داشــتم که به من پیشنهاد 

مصرف شیره را داد تا زودتر به بهبودی برسم!

چرا بعد از آن ادامه دادی؟چون احساس لذت کردم و بعد به صورت تفریحی 
مواد مخدر می‌کشیدم. فکر می‌کردم من مانند دیگر ان نیستم و اراده قوی دارم. از 

طرف دیگر هم هیچ گاه تصور نمی‌کردم که با همین مصرف تفریحی معتاد می‌شوم 

ولی به قول معروف خیلی زود دیر شد!

گفتی به خاطر فشارهای زندگی معتاد شدی؟ نمی‌دانم! بالاخره فشارهای 


